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متن زندگی

نمایی نو

واکاوی ریشه‌ها، مبانی و اهداف سند آموزش 2030

سند 2030: دروازه ورود استعمار فرانو
سپهرغرب، گروه ورزشــی: حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای از دو ســال پیش نسبت به اجرای سند 
2030 یونســکو به مســؤولان آموزش‌وپرورش 
هشــدار و آن‌ها را به اجرای سندهای بالادستی 
ملی ازجمله سند تحول در آموزش‌وپرورش ارجاع 

دادند.
در   KHAMENEI.IR اطلاع‌رســانی  پایــگاه 
یادداشــتی به قلم آقــای حامد ملک‌زاده، کارشــناس 
برنامه‌ریزی و توسعه و پژوهشگر اسناد و حقوق بین‌المللی 
ضمن بررسی مبانی و ابعاد سند 2030، اشکالاتِ اجرای 

آن در حوزه‌ آموزش‌وپرورش را تحلیل کرده‎است.
      استعمار فرانو و کنترل ذهن ملت‌ها

از میانه‌ قرن بیستم و پس از جنگ‌های جهانی، جریان 
استعمار وارد دوران جدیدی از حیات خود شد. اگر آغاز 
روند استعمار فرانو را از شکل‌گیری سازمان ملل متحد و 
تشکیل نهادهای بین‌المللی بدانیم، آنگاه این نکته واضح 
خواهد شد که اصل »حضور فیزیکی حاکمیت استعمار« 
در سرزمین‌های مستعمره جای خود را به اصل »حضور 

فکری و ذهنی جریان استعمار« در این سرزمین‌ها داد.
اهمیت این تغییر الگو آنگاه آشکارتر خواهد شد که 
بدانیم در صورت پذیرش اصول پایه‌ای اســتعمارگران 
توسط جامعه‌ تحت سلطه، دو اتفاق مهم محقق خواهد 
شد؛ نخست، کاهش زمان و هزینه‌های ناشی از تصرف 
ســرزمین‌های دارای مزیت؛ که این خود به‌عنوان یک 
پیروزی و پیشرفت مهم و منحصربه‌فرد برای کشورهای 
استعمارگر محسوب می‌شود و دوم، دوام بیشتر جریان 
استعمار در سرزمین‌های مستعمره و درنتیجه‌ استفاده‌ 
بیشتر از مزیت‌های آن جامعه. این دو اصل آن‌چنان در 
دوره‌ سوم استعمار، رخ نمایاند که از این دوره به استعمار 

فرانو یاد می‌شود.
اما نکته‌ مهم آن است که چگونه می‌توان اصل تصرف 
ذهن و فکر جوامع را محقق کرد تا از این رهگذر به یک 

استعمار پایدار و کم‌هزینه دست‌یافت؟
به‌اجمــال باید بیان کرده که اگــر مؤلفه‌های اصلی 
اداره‌ یک کشــور و جریان تأمین نیازهای اجتماعی آن، 
شناخته‌شــده و برای آن الگویی طراحی شــود، آنگاه 
می‌توان با جهت دادن با آن مؤلفه‌ها، ذهن و فکر ملت‌ها 
را تحت کنتــرل درآورد و از همین رهگذر، حکومت‌ها 
را نیز کنترل کرد. کوتاه‌ســخن آنکه، جوامع همواره با 
نیازهایی روبه‎رو بوده و حکومت‌ها نیز همواره در تلاش 

برای رفع این نیازها هستند.
جریان رفع نیازهای اجتماعی نیازمند یک الگو و مدل 
است؛ هر جریانی بتواند برای اداره‌ جامعه، الگویی را ارائه 
کند و آن را به پذیرش )اعم از نخبگان و افکار عمومی( 
برساند، می‌تواند گوهر درونی آن جامعه که عبارت است 
از »جهتِ ذهنی زیســتن« از آن خود کند. آنگاه با یک 
جامعــه حلقه‌به‌گوش می‌توان »هــر کاری« کرد. ذات 

درونی استعمار فرانو چیزی جز این نیست.
از دل این پاســخ، سؤال دیگری متولد می‌شود؛ چه 
الگویی از ســوی اســتعمار فرانو برای سلطه‌ بر ملت‌ها 

تدارک دیده‌ شده‎است؟

      از سند »توسعه هزاره« تا سند »توسعه 
پایدار«

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تأســیس سازمان 
ملل که باید آن را ســازمان تنظیم قــوای جریان‌های 
پیروز در جنگ جهانی نام‌گذاری کرد، نهادهای اقماری 
این سازمان همواره‌ به دنبال »شناخت فکری فرهنگی« 
سرزمین‌هایی برآمدند که دارای مزیت‌های مناسبی برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر 
بودند. نگاهی به اقدامات سازمان‌های بین‌المللی از سال 
1965 بــه بعد به‌خوبــی مؤید این موضوع اســت.  اما 
»شــاهکار« این جریان، طراحی و تدوین منظومه‌ای از 
اسناد بود که در شئون مختلف به تعریف زیرساخت‌های 
اجتماعی پرداخته و برای تحقق آن‌ها نسخه‌هایی را ارائه 
می‌داد. این اســناد که به »اســناد بین‌المللی« معروف 
شــده‌اند، راه را برای ورود میهمــان ناخوانده به جامعه‌ 

میزبان باز می‌کرد.
با آغاز هزاره‌ ســوم و در مارس سال 2000، از طرح 
جامع تدوین‌شده‌ نهادهای وابسته به سازمان ملل به‌عنوان 
»اهداف توسعه‌ هزاره« رونمایی شد. سند »اهداف توسعه‌ 
هــزاره« درواقع بیانیه‌ای بود که به‌صــورت »اجمالی و 
مبهم« به تصویر جهانی می‌پرداخت که در آن هشــت 
آرمان مختلف و رؤیایی محقق شده‌اند؛ بیانیه‌ هزاره در 
ماه سپتامبر سال 2000 توسط 189 کشور پذیرفته شد 

و 147 نفر از سران سیاسی آن را امضا کردند.
در مقدمه‌ این سند آمده‎است: »اهداف توسعه‌ هزاره 
درواقع هشت هدف مشترک هستند که در سال 2000 
در ســازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید 
تا سال 2015 تأمین شوند تا آن‌ها به چالش‌های اصلی 
توسعه‌ جهان پاســخ دهند.« با امضای این سند، سران 
کشورها متعهد شدند که مسیر »توسعه‌یافتگی« یا همان 
ورود مؤلفه‌های ذهنی و فکریِ »اســتعمار فرانو« را در 
حاکمیت کشــورهای خود فراهم کنند و نخبگان این 
کشورها نیز متعهد شدند تا فرآیند »هضم فرهنگ جامعه‌ 

میزبان در مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی« را راهبری کنند.
فقــدان دســتگاه برنامه‌ریزی که بتوانــد مبتنی بر 
آرمان‌های انقلاب و درکِ الزامات جمهوری اســامی به 
تدوین برنامه‌های پیشــرفت برای کشور بپردازد موجب 
شد تا مفاهیم و الزامات این سند و اسناد مرتبط با آن در 
دستور کار »دستگاه کارشناسی نظام جمهوری اسلامی« 

نیز قرار گیرد.
در سال 2013 »سند توســعه‌ هزاره« ترمیم شد و 
این‏‎بار با نام »ســند توسعه‌ پایدار« که معروف به »سند 
2030« اســت، به امضای سران کشــورها رسید. سند 
توســعه‌ پایدار، روند حکمرانی جهانی را تا سال 2030 
میلادی ترسیم کرده‌است. این سند با 17 آرمان، الگوی 
جدیدی را در مقابل کشــورها و جوامع قرار داده که بر 
مبنای آن ‌همه‌ کشــورها باید در یک شیب زمانی و بر 
مبنای یک برنامه‌ مدون، همه‌ مؤلفه‌های اجتماعی »مدل 
حکمرانی غربی« را در جوامع خود پیاده و نهادینه کنند. 
مؤلفه‌هایی ازجمله شــیوه‌ رفع فقر، مدیریت شــهری، 
بهداشت، صنعت، اشتغال، کشــاورزی، محیط‌زیست و 

غیره که برای هر یک از آن‌ها یک ســند فرعی تدوین‌ 
شده‏‌‎اســت؛ اســنادی که در صورت ورود و پذیرش آن 
در فرهنگ عمومی جامعه، باید شــاهد نهادینه شــدن 

مؤلفه‌های سبک زندگی غربی در کشور باشیم.
      سند 2030، آموزش مقدمه تغییر سبک 

زندگی
اما پرســش اساسی و نهایی این نوشتار آن است که 
آیا سند توسعه‌ پایدار صرفاً با پذیرش و امضا در سازمان 
ملل قابلیت جاری‌ســازی در کشــورها را دارد؟ پاسخ، 
منفی است؛ به همین علت سند توسعه‌ پایدار، راه ورود 
به جوامع را تحقق هــدف چهار از اهداف 17 گانه‌ خود 

می‌داند.
هدف چهار از اهداف 17 گانه‌ توسعه‌ پایدار مربوط به 
آموزش است.  این هدف نیز مانند سایر اهداف 17 گانه، 
خود دارای یک سند مجزا به نام »سند آموزش 2030«  
است. در بخشــی از متن سند بیان‌ شده‎است که درک 
تعاریف این سند، جامعه‌ میزبان را به این نتیجه می‌رساند 
که بیش از نیاز به مهارت برای حرکت به ســمت پدیده‌ 
توسعه‌یافتگی، نیاز به ایجاد و تقویت روحیه‌ای است که 
خواســتن توســعه را در لایه‌های زیرین جامعه‌ میزبان 
متولد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر فرهنگ جامعه‌ میزبان باید 
توسعه‌یافتگی را بپذیرد تا راه تحقق آن باز شود. تا زمانی 
که این فرهنگ موردپذیرش قرار نگیرد، رفتن به سمت 
توســعه‌ پایدار همواره با چالش و موانع متعددی روبه‌رو 

خواهد بود.
اگر بتوان آموزش‌های ذیل مفاهیم توســعه‌ پایدار را 
به یک جامعه منتقــل و با افراد جامعه در مورد الزامات 
توسعه‌یافتگی )غربی شــدن جامعه( تفاهم کرد، آنگاه 
می‌تــوان امیدوار بود که در همه‌ ابعاد توســعه‌یافتگی، 
ســرعت حرکت به سمت توســعه‌ پایدار بیشتر شود؛ 
بنابراین پایه‌ای‌ترین موضوع در فضای توسعه‌یافتگی این 
است که چگونه آموزش‌های توسعه و الگوهای مدرن را 
در جامعــه نهادینه کنیم. تحلیل فوق جایگاه‌ حقیقی و 

بی‌بدیل سند آموزش 2030 را نشان می‌دهد.
امــا ســؤال اینجاســت که اگــر مفهــوم آموزش، 
محوری‌ترین و پایه‌ای‌ترین هدف در بسترسازی، تربیت 
و انعطاف جامعه‌ میزبان به سمت پذیرش توسعه‌یافتگی 
و تحقــق اهداف آن اســت، چرا هدف چهارم توســعه‌ 
پایدار جهانی قلمداد می‌شود و به‌عنوان هدف اول بیان 
‌نشده‎اســت؟ علت این امر آن اســت که آموزش، هدف 
نهایی توســعه‌ پایدار نیست. آموزش بهترین معبر برای 
رســیدن به »هدف نهایی« یعنی غلبه‌ نوعی از ســبک 
زندگی و حکمرانی اســت که بر مبنای آن باید پذیرفت 
که »ما در یک مدار جهانی قرار داریم و باید در این مدار 
به وظیفه‌ای که بر عهده‌ ما گذاشته‌ شده عمل کنیم و به 

چیز دیگری فکر نکنیم«.
ازاین‌رو ســند آمــوزش 2030 را بایــد دروازه‌ ورود 
اســتعمار فرانو به شــاخص‌های هویت انقلاب اسلامی 
دانســت. تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر ممانعت از ورود 
این سند به کشــور و برخورد قاطع با اجرای آن در هر 

سطح و گستره‌ای نیز به همین علت است.

لزوم بازنگری در »سبک زندگی رمضان«
نگاهی تاریخی- آئینی به سبک زندگی ایرانیان در ماه مبارک رمضان

ســپهرغرب، گروه متن زندگــی: واقعیت 
آن اســت که ســبک زندگی فعلی ایرانی‌ها، 
مدرن،  زندگــی  از ســبک  متأثر  به‎خصوص 
تناسبی با شــب‌زنده‌داری ماه رمضان نداشته 
از مؤلفه‌های سیاســی و  و تقریباً بســیاری 
اجتماعی کشــور همچون ساعات کاری مراکز 
ندارند؛  این موضوع  با  دولتی و غیره، تناسبی 
تاریخچه‌ ســبک  به  کوتاه  نگاهی  درحالی‌که 
زندگی مردم ایران در سده‌ اخیر نشان می‌دهد 
که احِیای شــبانه در ماه رمضان، امری کاملًا 
عادی و پســندیده بوده و به حد، مورد توجه 

قرار می‌گرفته‎است.
اهتمام به تهجد و شب‌زنده‌داری در فرهنگ قرآنی 
و نیز سیره‌ رسول اکرم و اهل‌بیت عصمت و طهارت 
)علیهم صلوات الله(، بســیار ســفارش شده‎اســت؛ 
به‌نحوی‌که خدای متعــال در آیات متعددی به این 
موضوع اشــاره‌کرده ]1[ و در روایات فریقین نیز به 

این مطلب اشارات بسیاری رفته‎است؛ از آن جمله:
الف( نبی اکرم )ص( می‌فرمایند: »هرکه از ســر 
ایمــان، ماه رمضــان روزه دارد و در شــب آن قیام 
آرد، خــداى عزوجل، گناه گذشــته و آینده‌ وى را 

بیامرزد.«]2[
ب( در جایــی دیگــر آن حضــرت می‌فرمایند: 
»شــب‌زنده‌داری را بر خود لازم گیرید، چون شیوه‌ 

نیکانِ پیش از شما بوده‎است.«]3[
بنابراین توجه جدی به شــب‌زنده‌داری، عبادت 
و تعظیم شــعائر الهی در هنگام شــب، به‎خصوص 
نزدیک به صبح و در وقت سحر در نگاه دینی، امری 
پسندیده اســت؛ اما این توجه و اهتمام در برخی از 
ایام سال حالت ویژه پیدا می‌کند، ازجمله در ایام ماه 
مبــارک رمضان؛ همان‌گونه کــه در فرازی از خطبه‌ 
نبی اکرم )ص( در آخرین جمعه‌ ماه شــعبان نیز به 
فضیلت شب‌های رمضان در قیاس با شب‌های دیگر 
ِ باِلبَْرَکَهِ  سال اشاره‌ شــده: »قَدْ أقَْبَلَ إلِیَْکُمْ شَهْرُ اللَّ

حْمَهِ وَ المَْغْفِرَهِ… و لیََالیِهِ أفَْضَلُ اللَّیَالیِ….« وَ الرَّ
مقصود از نوشــتار حاضر، بیان فضایل شب‌های 
رمضان نیســت، بلکه مقصود آن اســت که به یک 
آسیب اجتماعی در حوزه‌ »سبک زندگی« پرداخته 

شود.
اهتمام جدی به فضایل شب‌های رمضان و تعظیم 
شــعائر آئینی- اجتماعیِ این شــب‌ها، لزوم تغییری 
جدی در ســبک زندگی این ماه را می‌طلبد. به بیان 
ســاده‌تر برای آنکه بتوان مبتنی بر آموزه‌های قرآن 
و عترت، به بهترین نحو ممکن از فضایلِ شــب‌های 
رمضان بهره‌مند شــد، لازم است سبک زندگی این 

ماه متناسب با این مطلوب، دستخوش تغییر شود.
واقعیت آن است که سبک زندگی فعلی ایرانی‌ها 
به‌خصوص متأثر از ســبک زندگی مدرن، تناسبی با 
شب‌زنده‌داریِ ماه رمضان نداشته و تقریباً بسیاری از 
مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعیِ کشور همچون ساعات 
کاری مراکــز دولتی و غیره تناســبی با این موضوع 
ندارند. ایرانــیِ روزه‌داری کــه می‌خواهد از فضایل 
شــبانه‌ این ماه بهــره گیرد، باید شــرایط اجتماعیِ 
متناسب با آن، در روز برایش فراهم باشد؛ مثلًا شدت 
و زمان کار روزانه‌ او از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تا 
حــد امکان کاهش یابد تا بدین ترتیب، جدیت او در 

تعظیم شعائر شبانه‌ رمضان، تکریم شود.
این‌ها همه در حالی اســت که اگر نگاه کوتاهی 
به تاریخچه‌ ســبک زندگیِ مردم ایران در سده‌ اخیر 
انداخته شــود، مشــاهده خواهد شــد که تا همین 
چندی پیش، احِیای شبانه و شب‌زنده‌داری رمضان، 
امری کاملًا عادی و پســندیده بــوده و به جد مورد 

توجه قرار می‌گرفته‎است.
برای آنکه بتــوان مبتنی بــر آموزه‌های قرآن و 
عترت بــه بهترین نحو ممکن از فضایلِ شــب‌های 
رمضان بهره‌مند شــد، لازم است سبک زندگی این 
ماه متناســب با این مطلوب، دســتخوش تغییراتی 

جدی شود.
ســعید نفیســی، ادیب و پژوهشــگر معاصر، در 
خاطراتــش از آئین‌های رمضــان در ایرانِ روزگاران 

گذشته می‌گوید:
»بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین 
جهت دیدوبازدید در شــب‌های رمضــان و مهمانی 
بســیار معمول بــود و تا نزدیک ســحری خوردن، 

می‌نشستند….«]4[
علاوه بر روایت‌هــای بومیِ امثال نفیســی، این 
موضوع انعکاســی جدی در ســفرنامه‌ها و خاطرات 
خارجیانــی داشــته که به دلایل مختلــف در ایران 
حضور پیدا می‌کرده و از نزدیک شاهد زندگی مردم 
بوده‌اند؛ به‌عنوان نمونه چارلز ادوارد ییت، سرکنسول 
بریتانیا در مشــهد در اواخر دوران ناصرالدین‌شــاه، 
این تغییر در ســبک زندگی مردم در ماه رمضان را 

این‌گونه خلاصه می‌کند:
»کســی که در ایران زندگی نکــرده، نمی‌تواند 
بفهمــد که با شــروع ماه رمضــان چگونه همه‌چیز 
زیرورو می‌شــود، روزها تبدیل به شب شده و شب‌ها 

روز می‌شود.«]5[
یاکــوب ادوارد پولاک، پزشــک اتریشــیِ دربار 
ناصرالدین‌شــاه در ســفرنامه‌ خود با عنوان »ایران و 
ایرانیــان«، دگرگونی‌های زندگی روزمره‌ ایرانیان در 

ماه رمضان را این‌گونه شرح می‌دهد:
»خواب‌وبیــداری را ایرانــی بــه فرمــان خــود 
درآورده‎اســت…. در رمضــان یک مــاه تمام نحوه‌ 
زندگــی خــود را تغییر می‌دهد. در ایــن ماه روزها 
می‌خوابــد درحالی‌که شــب‌ها غذا می‌خــورد و به 
کارهایش می‌رســد. پس از انقضــای این ماه، باز به 
برنامه‌ عادی روزانه‌ خود بازمی‌گردد، بی‌آنکه اختلال 

چشم‌گیری در سلامتش حاصل شود.«]6[
جالب آنجاست که ایرانیان برای آنکه بتوانند این 
مراسم شبانه را در حیات اجتماعی و آئینیِ خود در 
ماه رمضان نهادینه کنند، سعی می‌کردند کار روزانه 
را نیز متناسب با حیات شــبانه تنظیم کرده و بلکه 

تقلیلش دهند. عبدالله مستوفی می‌نویسد:
»دیگر از اوقاتی که ما خیلی مترصد رســیدن 
آن بودیــم، ماه رمضان بود؛ زیــرا در این ماه، در 
وضع زندگــی عمومی و خصوصی تغییراتی حاصل 
می‌گشــت و مقصود اصلی ما که تخفیف از ساعات 
مکتب باشــد، ]حتی[ بیشــتر از ماه محرم و صفر 
بود…. در این ماه کارها تقریباً تعطیل می‌شــد و 
مردم به عبادت مشــغول بودند. اگر کسی طلبی از 
کســی داشــت تا احتیاج مبرمْ محرّک او نمی‌شد، 
سروقت بدهکارِ خود نمی‌رفت…. مرافعات شرعی 
در محاضر علماء متوقف می‌گشــت. ادارات دولتی 
باز بود ولی کســی رجوعی نمی‌کرد. اگر کسی از 
دولت طلبی داشت در این ماه به مطالبه نمی‌رفت 
و محصلیــن دیوانی هم دنبــال مطالبه‌ بدهکاری 
افراد نمی‌رفتنــد، حتی در خانه‌ها هم جز کارهای 
ناگزیــر زندگانی کار دیگری از نوکــر و خدمتکار 
توقع نمی‌کردند. به همین جهت کارهای ســنگین 
خانــه را یا قبل از ماه انجــام داده بودند یا به بعد 
از ایــن ماه محوّل می‌کردند. اگــر بنائی نیمه‌تمام 
بود، صاحب‌کار به عملــه و بنّاها مُزد تمام می‌داد 
اما بیشــتر از نصف روز تقاضای کار نمی‌کرد و در 
دهات هم کارهای سنگین زراعتی را حتی‌المقدور 
تعطیل می‌کردنــد و اگر مثلًا درو و خرمن‌کوبی و 
از این کارها که تعطیل آن خســارت جبران‌ناپذیر 
داشــت، پیش می‌آمد، با رعایت بیشتر از کارگرها، 
انجام می‌دادند. خلاصه اینکه ماه عبادت بود و در 
از همدیگر رعایت می‌کردند.«]7[ همه‌چیز، مردم 

تاریخ گواه است که ایرانیانِ مسلمان، در گذشته‌ 
نه‌چندان دور برای آنکه بتوانند احیای شــبانه را در 
حیات اجتماعی و آئینیِ خود در ماه رمضان نهادینه 
کنند، ســعی می‌کردند کار روزانه را نیز متناسب با 

حیات شبانه تنظیم کرده و بلکه تقلیلش دهند.

اشاره به چنین نقل‌هایی از زندگیِ گذشته‌ مردم 
ایــران، فاصله‌ جدی اکنون را با ســبک زندگی ترازِ 
رمضان نشــان می‌دهد. حتی اگر گفته شــود سبک 
زندگی قُدمای ما در ســده‌ اخیر، در حد ترازِ تمدن 
اســامی نبوده، اما لااقل نســبتِ احیای شــبانه با 
اشــتغال روزانــه در میان آن‌ها، معقول‌تــر از امروز 
بوده‎است؛ امری که مع‌الأسف بیشتر هم در کشور ما 

دیده می‌شود تا کشورهای اسلامیِ دیگر.
در بسیاری از کشورهای اسلامی و در ماه رمضان، 
این تفاوت در زندگی روزانه و شــبانه، مشهود است 
و طبعاً زندگی روزانه نیز متناســب با دگرگونی‌های 
شــبانه تغییر می‎کنــد. مثلًا شــب‌های رمضان در 
مراکش، عملًا به‌روز تبدیل می‌شــود، زیرا مسلمانان 
پس از ادای نماز عشــا و تراویح، به برپایی نشست‌ها 
و دیدوبازدیدهــا، شــب‌زنده‌داری‌ها و جشــن‌هایی 
می‌پردازند که تا ســحر ادامــه دارد. ]8[ یا مثلًا در 
کشــور لبنان در لحظه‌ افطار، خیابان‌های شهر حتی 
در مناطق مسیحی‌نشــین نیز تقریباً خالی می‌شود 
اما ساعاتی پس از افطار، رفت‌وآمدها شروع‌شده و تا 
ســحر ادامه می‌یابد. مردم لبنان شب را در کافه‌ها، 
رســتوران‌ها و مکان‌های تفریحی مانند ســواحل و 
پارک‌هــا می‌گذراننــد و کمتر تا ســحر می‌خوابند 
و به‌جــای آن پس از ســحر تا حــدود 10 صبح که 
ساعت کار رســمی ادارات و بازار است به استراحت 

می‌پردازند. ]9[
هدف از بیــان این مثال‌ها این اســت که توجه 
مردم و به‌خصوص مســؤولان امر، به این نکته‌ مهم 
جلب شود که کشور اســامیِ ایران، امروز نه‌تنها با 
گذشــته‌ نه‌چندان دورِ خودش بلکه حتی با بسیاری 
از کشورهای اسلامی کنونی نیز در امر تعظیم شعائر 
رمضان، تفاوتــی فاحش دارد و ایــن تفاوت جدی 
می‌طلبد تا مســؤولان ذی‌ربط، سیاســت‌های لازم 
را متناســب با تحقق چنین سبکی از زندگی اتخاذ 
کنند، زیرا مقوله‌ »سبک زندگی«، به فرمایش رهبر 
معظم انقلاب، بخش نرم‌افزاری تمدن نوین اسلامی 
را شــکل داده ]10[ و اهمیت ایــن موضوع، زمانی 
درک خواهد شد که با »نگاه تمدنی« به مقوله‌ سبک 

زندگی نگریسته شود.
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ترویج مصرف‌گرایی از سیاست‎های آمریکا در مقابله با فرهنگ قناعت
سپهرغرب، گروه متن زندگی: بارزترین وجه 
مصرف‌گرایی  آن،  برای شــناخت  مدرن  غرب 
بی‌حدوحصر است که ترویج زیادی را در سطح 
بین‌المللی داشــته و خواهد داشت. مسئله‎ای 
که برای توجیه آن و اقناع افکار عمومی جهان 
پیش  اقتصادی  بحث رشد  بیشتر،  برای مصرف 
به این معنا که اگر رشد  کشــیده می‌شــود؛ 
اقتصادی و زندگی بهتری می‌خواهید باید روی 

به مصرف‌گرایی بیاورید.
فرهنگ‌هــای قدیمی و به عبارت دقیق‌تر شــرقی 
در کلیــت خود اعتقادی عظیم بــه قناعت و زندگی 
تعاملی با محیط داشته‌اند، اما شرکت‌های غربی برای 
مصرف‌گرا کردن شهروندان کشور‌های دیگر تغییرات 

عظیمی در فرهنگ‌های کهن پدیدآورنده‌اند.
در میان کشــورهای غربــی، آمریــکا بالاترین و 
بیشــترین مصرف‌گرایی را تبلیــغ و ترویج می‌کند، 
البته فرهنگ مصرف‌گرایی در میان آمریکایی‌ها بسیار 
متداول اســت و دیگر کشــورهای غربی )اروپایی( به 
دلیل مشکلات شدید محیطی و انسانی در فرهنگ و 

قوانین خود تعدیلاتی به وجود آورده‌اند.
مصرف‌گرایی از زمانی به یــک انگاره مهم تبدیل 
شد که ثروت‌اندوزی شرکت‌های بزرگ غربی روزبه‌روز 
گســترش یافت. اگر بخواهیم یک زمان مشــخص را 
برای آغاز مصرف‌گرایی امروزی پیدا کنیم به شــرکت 
فورد )فوردیسم( می‌رسیم که تفکر غالب در آن تولید 
بیشتر و سود بالاتر است. برای داشتن سود بیشتر باید 
مصرف بیشتری داشته باشــید و برای مصرف بیشتر 
باید هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند تا میزان فروش 
بیشــتر شود؛ و برای کاهش هزینه‌ها روی به استعمار 

انسان‌ها و محیط می‌آورند.
در میان کشــور‌های غربی همان‌طور که گفته شد 
کشور آمریکا بالاترین تعداد شرکت‌های چندملیتی را 
دارد و در دیگر کشــورهای غربی به دلیل آگاهی‌های 
عمومــی مانند ایجاد ســمن‎ها و گروه‌های ســبز در 
خصوص مضــرات مصرف‌گرایی افراطی قوانین زیادی 
به تصویب رســیده و به اجرا گذاشــته‌ شــده‌، اما در 
آمریکا به خاطر حضور شرکت‌های بزرگ چندملیتی 
و قبضه شدن قدرت توسط آن‌ها، هنوز قوانین جامع و 

کاملی برای محدود کردن مصرف‌گرایی بی‌حدوحصر 
تصویب نشده و این قوانین اگر هم وجود داشته باشند 

فقط در حد ایالتی باقی مانده است.
مصرف‌گرایی فقط مختص به پوشــاک، ماشــین و 
وسایل الکترونیکی نیست، بلکه در مصرف بی‌حدوحصر 
مواد غذایی مانند گوشــت قرمز )در کشــورهای غربی 
مصرف گوشــت قرمز بسیار زیاد اســت در مقابل آن‌ها 
کشــور‌های فقیر آفریقایی دیده می‌شوند که حتی یک 
وعده گوشت در هفته به هر فرد نمی‌رسد( و کاغذ و غیره 
خود را نشان می‌دهد. برای مثال میزان مصرف گوشت 
قرمز در آمریکا به‌طور نسبی از 1900 میلادی تا به امروز 
بالغ‌بر 10 برابر بیشتر شده‎است و یا هرساله ده‌ها میلیون 
هکتار جنگل‌های اســتوایی به‎خصوص در برزیل برای 
تبدیل به کاغذ و چوب و یا تبدیل به مزارع نیشکر نابود 
می‌شود تا شکر حاصله به آمریکا صادر شود و نوشابه‌ها و 
دیگر مواد غذایی با استفاده از تبلیغات رسانه‌ها به‌عنوان 

کالای مصرفی استفاده شود.
شاید ابتدا این‌گونه به نظر برسد که مصرف گوشت 
قرمز خوب اســت و ایرادی ندارد اما باید توجه داشت 
مصرف بیش‌ازحد آن جدا از مضرات بیولوژیکی مانند 
گســترش انواع ســرطان، در موارد زیست‌محیطی و 
انســانی مانند دام‌پــروری صنعتــی و تولید گاز‌های 

گلخانه‌ای نیز اثرات سوء بسیاری دارد.
مصرف‌گرایــی، هم از محیط برداشــت بی‌رویه‌ای 
دارد و هم آلودگی‌های حاصل از تولید خود را دوباره 
به محیط برمی‌گرداند. آلودگی‌هایی که زیست‌بوم بشر 
را با چالش جدی مواجه می‌کند. با رشــد سمن‏‎های 
بین‌المللی کــه درباره مصرف‌گرایــی کنفرانس‌هایی 
برگزار کردند آگاهی عمومی نســبت به این مســئله 
بیشــتر شــده و مضرات مصرف‌گرایی را برای عموم 
مردم تا حدی جا افتاده‎اســت به‌طوری‌که فشار افکار 
عمومی باعث شده بسیاری از پارلمان‌های کشورهای 
اروپایی و آمریکایی به تصویب لوایحی مانند اقدام‌های 
ســخت‌گیرانه‌تر بــرای واردات صنایــع آلوده‌کننده، 
دریافت مالیات‌های ســنگین از شرکت‌های آمریکایی 
مانند مک‌دونالد، اســتارباکس و اپل و تصویب قوانین 
ســخت‌گیرانه بــرای شــرکت‌های آمریکایــی برای 
استحصال منابع و معادن کشور‌های خود روی‌آورند، 

البته این جریان به داخل آمریکا نیز کشــیده شده و 
ده‌ها انجمن محیط زیستی در آمریکا تشکیل‌شده‌اند 
و بــرای نخســتین بــار اعتراضاتی به نحــوه‌ رفتار 
غول‌های صنعتی انجام داده‌اند که دســتاورد‌های آن 
تصویب ده‌ها قانون محیط زیســتی در ایالت‌ها مانند 
قانــون حمایت از خودرو‌های برقــی، کاهش مالیات 
بر ســبزیجات و گیاهان خوراکــی، افزایش مالیات بر 
بنزین، زغال‌سنگ و گوشت‌های فرآوری شده و مواد 
غذایــی چرب و با قند بالا و مجبور کردن مســؤولان 
شهری به ساخت مســیر‌های دوچرخه‌سواری و عابر 
پیــاده و برقرار کردن حداقل دســتمزد برای کاهش 

برده‌داری نوین است.
این اقدامات باعث شد ده‌ها شرکت بزرگ آمریکایی 
ضرر ده شــوند و به فکر جبران بیُفتند و بهترین گزینه 
برای آن‌هــا دونالد ترامپ و رویکرد راســت رادیکال او 
در حوزه‌های اقتصادی بــود که با حمایت‌های بی‌دریغ 
مالی خود توانســتند وی را به کرسی ریاست جمهوری 
برسانند و ترامپ در مقابل کمک‌های بی‌دریغ مالی آن‌ها 
از توافق‌نامه پاریس بیرون آمد، کارخانه‌های زغال‌سنگ 
دوباره راه افتادند، مالیات شــرکت‌ها کم شد تا بتوانند 
قیمت را کاهش دهند و همــان قوانین کم و اندک در 
قانون اساسی آمریکا را نیز ملغی کرد و با فشار به ایالت‌ها 
آن‌ها را مجبور نمود که در قوانین محیط زیســتی خود 

تغییراتی به نفع شرکت‌های بزرگ ایجاد کنند.
انجمن‌هــای ســبز و محیطی، امروزه بــه دنبال 
تولید و بازتولید فرهنگ‌های کهن و نوینی هســتند 
که انســان‌ها را بــا محیط، بیشــتر هماهنگ کند و 
فرهنگ غذایی گیاه‌خواری، کاهش مصرف گوشــت، 
بازیافــت و کاهش مصرف از طریق تعمیر وســایل و 
تجهیزات را تبلیغ می‌کنند. اما متأسفانه دولت آمریکا 
و در رأس آن ترامپ و شــرکت‌های بزرگ آمریکایی 
با این انجمن‌ها به‌شــدت مخالف هستند و آن‌ها را به 
نشر اکاذیب متهم می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت 
روندی که ترامپ در برخــورد با این قضیه در تعامل 
با صنایع بــزرگ آمریکایی پیش‌گرفته علاوه بر اینکه 
به اقتصاد آمریکا کمکی نمی‌کند گســترش فرهنگی 
بی‌رحمانه است که زیست‌بوم و حیات انسانی را هدف 

قرار داده‎است.


